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        هاي سفيدهاي سفيدهاي سفيدهاي سفيد    چهارشنبهچهارشنبهچهارشنبهچهارشنبههاي مدرن در مغالطة هاي مدرن در مغالطة هاي مدرن در مغالطة هاي مدرن در مغالطة     خرافهخرافهخرافهخرافهچراغ ششم ـ 

  
ــراف   ــا در اط ــث م ــي  بح ــام ناموس ــروعيت «اته ــران مش ــوري  »بح ــام جمه ــه نظ ــلامي  ب و  اس

هـا اينسـت كـه     تـرين مغالطـه   گفتـيم يكـي از مهـم   . شـود  هايي بود كه در ايـن مسـير انجـام مـي     مغالطه
ــي ــان م ــود  گم ــان ش ــه جه ــارغ از هرگون ــدئول ف ــي و اي ــيبين ــده از آن، م ــوان در وژي برآم ــارة  ت ب

تـرين ادعـايش كنـار گذاشـتن      ليبراليـزم ـ كـه بـزرگ    سپس نشـان داديـم   . مشروعيت حرف منطقي زد
هـا از صـحنة زنـدگي اجتمـاعي اسـت ـ خـودش از فـرق سـر تـا نـوك پـا،              ها و ايدئولوژي بيني جهان

جملــة ، ثابــت كـرديم كـه   در همـين راسـتا  . بينـي و ايدئولوژيســت  غـرق در چيزهـايي ازجــنس جهـان   
حــد آزادي هــركس تــا «گويــد  مقــدس و طلايــي ليبراليــزم ـ يعنــي همــان جملــة معروفــي كــه مــي  

و يـا   ،خاصـيت  فايـده و بـي   كلـي بـي   ايسـت بـه   ـ يـا جملـه    »جاييست كه مانع آزادي ديگران نباشـد 
. درنظـر گرفـت  بينـي،   بينـي و ايـدئولوژي برآمـده از آن جهـان     را در چارچوب يـك جهـان   كه بايد آن آن

 ،مقـدار سروصـدا   آيـا فـلان  «كـه   تـرين رفتارهـا ـ مثـل تشـخيص ايـن        چون حتي درقبال پيش پا افتـاده 
نـوعي ـ پنهـان يـا      كـه بـه   اي نـداريم جـز ايـن    ــ هـم، چـاره   » مانع آسايش ديگران هسـت يـا نيسـت؟   

  . بيني و ايدئولوژي را دخالت دهيم آشكار ـ چيزي ازجنس جهان
بيـان  ) حـدومرز ايجـاد سروصـدا   (دسـتي   وضـوع را بـا مثـالي سـاده و دمِ    من تعمدا سعي كردم م

امـا واقعيـت اينسـت كـه ايـدئولوژيك بـودن تصـميمات        . خـوبي روشـن شـود    كنم تا صورت مسئله به
  . تري دارد تر و گسترده هاي ليبرالي و سكولاري، ابعاد بسيار عميق در نظام
حقـوق  ظـام ليبـرال و سـكولار، قـرار اسـت      زماني را درنظـر بگيريـد كـه در يـك ن    ، مثالطور  به

حقـوق  چـرا نبايـد بـراي تعيـين     . جا يك سؤال اساسـي مطـرح اسـت    در اين. اجتماعي افراد تعيين شود
هـاي ليبـرال و    دانـيم كـه در نظـام    همـه مـي   آنها را نيـز لحـاظ كـرد؟    زندگي اخرويها،  انسان اجتماعي

هـا ندارنـد،    بـه مسـائل زنـدگي اخـروي انسـان     سكولار، هنگام تعيين حقوق اجتماعي، نـه تنهـا كـاري    
هـاي حقـوقي مـورد نظرشـان      تـرين دخـالتي در نظـام    گونه مسـائل كـم   دهند كه اين بلكه حتي اجازه نمي

چـرا بايـد هنگـام تعيـين يـك نظـام حقـوقي، فـرض را بـر ايـن           چرا؟ : اما سؤال اينست كه. داشته باشد
ــه انســان ــات اخــروي برخــوردار ني  بگــذاريم ك ــا از حي ــك   ســتند؟ه ــت دادن ي ــين دخال ــن ع ــا اي آي

تـر از فكـر، مـا بـا دلايـل عميـق فلسـفي ثابـت          كنـيم ـ و درواقـع بـيش     ما فكر مـي  ايدئولوژي نيست؟
هـا از حيـات اخـروي برخـوردار بـوده و همـين امـر حقـوق اجتمـاعي خاصـي را            كنيم ـ كه انسـان   مي
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ــ ممكـن اسـت بـه حيـات اخـروي بـاور        (!) هـا هسـتند    شما ـ منظورم ليبـرال  . آورد براي آنها لازم مي
بينـي و   اشـكالي نـدارد؛ ايـن جهـان    . نداشته باشـيد يـا اسـتدلالات مـا را در ايـن زمينـه كـافي ندانيـد        

شـما  خـواهم بگـويم وقتـي     امـا مـي  . بحث ما هم، الان بر سر اثبات معـاد نيسـت   و ايدئولوژي شماست
نظـام  ، بعـد،  بـاور دارم آن  بنـده بـه  و  بـاور نداريـد  انـدازه مهمـي مثـل معـاد      به موضوع اساسـي و بـي  

ــي  ــة ب ــان را برپاي ــورد نظرت ــوقي م ــان    حق ــع براســاس جه ــده ـ و درواق ــاور بن ــه ب ــايي ب ــي و  اعتن بين
توانيـد ادعـا كنيـد كـه نسـبت بـه همـة         ، ديگـر چگونـه مـي   كنيـد  ايدئولوژي خودتـان ـ طراحـي مـي    

 ـ    ها بي ها و ايدئولوژي بيني جهان بينـي و ايـدئولوژي     ما هـيچ جهـان  طرف هسـتيد و در نظـام اجتمـاعي ش
  ! كار شما كه عين ايدئولوژيك بودن است اينخاصي دخالت ندارد؟ 

اگـر مـا بـه حيـات اخـروي بـاور داشـته        : كـه  ممكن است براي كسـي ايـن سـؤال پـيش بيايـد     
هـاي   رسـميت بشناسـيم كـه در نظـام     عنوان حقوق اجتمـاعي افـراد بـه    چيزهايي را بايد به باشيم، مثلا چه

ــهليب ــي و ســكولاري ب ــه شــود؟  رســميت شــناخته نمــي رال ــاجــواب اينســت ك ــي چيزه ــر خيل ؛ و اگ
: كـنم  خـدمتتان عـرض مـي   تـر، بـا خودتـان ـ      هـاي جـدي   ـ مثـال  بزنمدستي  دمِ مثالهم باز خواهيد  مي

اگـر مـا بـه حيـات اخـروي بـاور داشـته باشـيم،         ! بلـه . منكـر شـدن   از معـروف و نهـي   مثلا، حق امربـه 
تـرين حقـوق آنهـا، شـايد      ـ بلكـه يكـي از اساسـي     هـا  ازمنكر شـدن را حـق انسـان    نهي معروف و امربه

چـون ايـن حقيسـت كـه اگـر از آنهـا دريـغ شـده         . ـ خواهيم دانسـت   تر از حق آزادي بيان حتي اساسي
از بنــده و شــما  ،خــاطر آن و درنتيجــه، زنــدگي اخــروي آنهــا خــراب شــود، روزي بعــد از مــرگ، بــه

ازمنكـر نكرديـد تـا     معـروف و نهـي   موقـع و درسـت، امربـه    چـرا مـا را بـه   : كه بازخواست خواهند كرد
هـاي ليبرالـي و سـكولاري، نـه تنهـا       اكنون بـه چنـين وضـعيت اسـفناكي دچـار نشـويم؟ امـا در نظـام        

ازمنكـر، عملـي زشـت و     معـروف و نهـي   شـود بلكـه اساسـا امربـه     رسميت شـناخته نمـي   چنين حقي به
  . شود عقائد ديگران قلمداد ميمنزلة دخالت در زندگي و  به

ازمنكـر دقيقـا چگونـه بايـد انجـام شـود و        معـروف و نهـي   اين ندارم كـه امربـه   من فعلا كاري به
معـروف و   اسـم امربـه   را هـم قبـول دارم كـه گـاه بـه      ايـن . مرز آن با فضولي در زندگي ديگران كجاست

امـا بحـث مـن    . توجيـه نيسـت   وجـه قابـل   كـه بـه هـيچ   گيـرد   صورت مـي ازمنكر، رفتارهاي غلطي  نهي
معــروف و  موضـع شــما درقبــال امربــه خــواهم نشــان دهــم كــه  الان فقــط مـي . فعـلا چيــز ديگريســت 

هــا و  موضــع ليبــرال. بينــي و ايــدئولوژي شماســت منكــر، هرچــه كــه باشــد، مبتنــي بــر جهــان از نهــي
ار اسـت  گـويي ـ آشـك    بنـابراين يـك دروغگـويي ـ يـا دسـت كـم تنـاقض        . طـور  سكولارها هم، همين
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هـا   بينـي  هاي ليبـرال و سـكولار، ايـدئولوژيك نبـوده و نسـبت بـه جهـان        نظاماگر كسي ادعا كند كه 

  .طرفند بي ،هاي گوناگون و ايدئولوژي
هـاي   دسـتي عبـور كنـيم و كمـي هـم بـه مثـال        هـاي دمِ  انتهاي مقالة قبل، قول دادم كه از مثال در

كـه قـرار اسـت بـه جملـة طلايـي و مقـدس         بسيار خوب؛ اجازه دهيد با ايـن فـرض   . تر بپردازيم جدي
آيـا برهنگـي ـ يعنـي در مـلاء عـام، لبـاس را        «: ليبراليزم پايبند باشـيم، بـه ايـن سـؤال فكـر كنـيم كـه       

سـادگي   كـنم بـا مقـدماتي كـه گفتـيم، بـه       فكـر مـي  . »رآوردن ـ مخلّ آزادي ديگـران هسـت يـا نـه؟      د
بينـي و   به پرسش مزبور، هرپاسـخي بـدهيم، ايـن پاسـخ مبتنـي بـر نـوعي جهـان        متوجه خواهيد شد كه 
  .ايدئولوژي خواهد بود

انـد  تو چـون مـثلا مـي   . كنـد  را مختـل مـي  ديگـران  آزادي  رهنگـي، ب ممكن اسـت كسـي بگويـد   
ايـن سـخن ـ    . شـود  باعث پريشاني ذهني يا اسارت روحـي ديگـران ـ و يـا حتـي خـود فـرد برهنـه ـ          

آن  ايـدئولوژي و درنتيجـه،   بينـي  جهـان ، شناسـي  انسـان ـ حكايـت از    رسـت نادچـه   ،باشـد درست چه 
زننـد و   هـايي را مـي   كه حتي در برخـي از جوامـع غربـي نيـز مشـابه چنـين حـرف        كمااين. شخص دارد

  . كنند ة آن، برهنه شدن را جرم تلقي ميبرپاي
ــراي . آزادي ديگــران نيســت برهنگــي مخــلّ كســي هــم ممكنســت بگويــد ــه ب چــون فــرد برهن

كـار ديگـران نـدارد؛ بحـث پريشـاني ذهنـي و اسـارت روحـي براثـر           خودش لخت شـده و كـاري بـه   
  .شخص داردبيني و ايدئولوژي آن  هم، حكايت از جهان اين. برهنگي هم، مشتي خزعبلات است

ــي  ــورت، م ــويم  در هرص ــواهم بگ ــن از    : خ ــيم، اي ــته باش ــعي داش ــي، هرموض ــال برهنگ درقب
ــان ــي، انســان جه ــي  بين ــت م ــا حكاي ــدئولوژي خــاص م ــي و اي ــد شناس ــان. كن ــك جه ــدون ي ــي،  ب بين
آزادي ديگـران ـ يـا باعـث      تـوان برهنگـي را مخـلّ    شناسـي و ايـدئولوژي برآمـده از آن، نـه مـي      انسان

  . توان ندانست برهنه ـ دانست و نه مي انحراف خود شخص
توانـد بگويـد    كسـي مـي   چـه . هـم، صـادق اسـت    حجـابي  حجاب و بيعين همين مطلب، دربارة 

مخــلّ آزادي شـمارند ـ    حجـابي ـ منظـور همــان حـداقل پوششـي اسـت كـه دينــداران لازم مـي         بـي 
پريشـاني ذهنـي    حجـابي باعـث   توانـد بگويـد كـه بـي     يك ديندار هميشـه مـي   هست يا نيست؟ ديگران

طـور كـه ايجـاد سروصـداي      ؛ درسـت همـان  حجـاب ـ اسـت    من ـ يا حتي بيماري روحي شـخص بـي   
مـا بـه   . هاسـت  باعـث بيمـاري و اسـارت انسـان     ،خاطري و مثلا مصرف مواد مخـدر  باعث پريشان ،زياد
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خـاطري تـو    حجـابي باعـث پريشـان    گـويي و بـي   مـي   او بگـوييم كـه تـو دروغ    تـوانيم بـه   حقي مي  چه
  خورد؟ حجاب، آرامش روحي و روانيش بر هم مي نيست؟ شايد واقعا، براثر مواجهه با افراد بي

 ـ جـا   در ايـن  ،من تعمدا بحث آخرت را هـم ! توجه كنيد هرچنـد اگـر ايـن كـار را     . ميدپـيش نكش
تـر از   كـه در بـالا توضـيح آن گذشـت ـ حـرف عجيبـي، دسـت كـم عجيـب           م ـ چنـان  كـرد  مـي  ،هـم 
فقـط  . خـواهم دربـارة حجـاب بحـث كـنم      الان هـم نمـي  . مبـود   زننـد، نـزده   ها مي هايي كه ليبرال حرف
ــي ــويم م ــواهم بگ ــان  : خ ــوعي جه ــر از ن ــود، خب ــاذ ش ــاب اتخ ــال حج ــه درقب ــي و  هرموضــعي ك بين

حجـابي آزادي و آرامـش    در همـين زنـدگي دنيـا، بـي     چـه بگـوييم  . دهـد  ايدئولوژي برآمـده از آن مـي  
حجـابي منجـر بـه اسـارت      بـي  چـه بگـوييم  كنـد،   مختـل نمـي   يمچـه بگـوي  كنـد،   ديگران را مختل مي

ــة  نمــي چــه بگــوييمشــود و  حجــاب مــي روحــي شــخص بــي ــي جهــانشــود، در هرحــال، برپاي ، بين
هـايي كـه درمقالـة قبـل      و دوبـاره همـة حـرف    ايـم  خاص خود سـخن گفتـه   ايدئولوژي، و شناسي انسان

بينـي و ايـدئولوژي    اگـر جهـان  نـابراين،  ب .دربارة حـدومرز ايجـاد سروصـدا گفتـيم، قابـل گفـتن اسـت       
بـه جملـة سـبز و مقـدس     هاسـت   مـدت كـه متأسـفانه   [هـا   نداشته باشيم، جملة طلايي و مقـدس ليبـرال  

  . حجابي، مفيد فايده نخواهد بود حتي براي تعيين حد حجاب و بي] تبديل شده ،طلبان هم اصلاح
و يـا   سـتند غيرايـدئولوژيك  هـايي ه  هـاي ليبـرال و سـكولار، نظـام     نظـام پس ايـن ادعـا كـه    

، شـوند  صـورت غيرايـدئولوژيك اتخـاذ مـي     در جوامع ليبـرال و سـكولار، تصـميمات بـه    كه  گفتن اين
شـوند و   نگـري ادا مـي   آميـز كـه يـا از سـر سـطحي      و امثال اين جملات، تماما سخناني هسـتند تنـاقض  

  . يا از سر دروغگويي
 دعـوت بـه  ـ درحـالي    داخلـي آنهـا   روهـاي  و دنبالـه هـا ـ    همة حـرف مـن اينسـت كـه غربـي     

تواننـد   نمـي كنند كه خودشـان سـر تـا پـا، غـرق در ايـدئولوژي هسـتند؛ و اساسـا          مي زدايي  ايدئولوژي
بهتـر  كنـد، درواقـع خـودش را     مـي  سـوي خـودش دعـوت     چون هرتفكري كه ديگران را بـه . كه نباشند
تعريفــي ـ ولــو پنهــان ـ از    چنــين ادعــايي بــدون داشــتن از تفكــرات ديگــر دانســته و  تــر و درســت

راه رسـيدن بـه خوشـبختي ـ ولـو      و  ،بينـي  جهـان برپايـة چيـزي ازجـنس     ،خوشبختي و سـعادت بشـر  
ــرال. غيــرممكن اســت منطقــا، ايــدئولوژيخوشــبختي نســبي ـ برپايــة چيــزي ازجــنس    ــا ليب هــا و  آي

د را بهتـر و  آيـا انديشـه خـو   . كننـد  مسـلما مـي  كننـد؟   سوي خود دعـوت نمـي   سكولارها، ديگران را به
پـس ليبراليـزم و سـكولاريزم غربـي هـم،      . داننـد  مسـلما مـي  داننـد؟   هاي رقيب نمـي  تر از انديشه درست

ــر نــوعي جهــان بــه چيــزي كــه هســت، ايــدئولوژي ليبرالــي و . بينــي و ايدئولوژيســت ناچــار مبتنــي ب
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خصوصـا  پيكـر تبليغـاتي بـه مغـز مـردم دنيـا و        هـاي غـول   سكولاري، كه دعوتش را باكمـك دسـتگاه  
بـا نـوعي   : كـاري خاصـي ـ اگـر دوسـت داري بگـو       ن كند، بـا پنهـا   كردگان تزريق مي نخبگان و تحصيل

اينسـت كـه همگـي بـا هـم، بيـاييم        ظـاهر دعـوت ليبرالـي   . دهد كار را انجام مي رياكاري و تزوير ـ اين 
اينسـت   آنهـا بـاطن دعـوت   امـا  . كنـاري بنهـيم   ها را از صحنة زندگي اجتماعي و سياسـي بـه   ايدئولوژي

آن  كه بياييد ايـدئولوژي و اعتقاداتتـان را كنـار گذاشـته و درچـارچوب ايـدئولوژي خاصـي كـه مـا بـه          
  . اعتقاد داريم، عمل كنيد

بـاره اجـازه دهيـد     در ايـن [. طور كلي، نوع برخـورد آنهـا بـا ديـن هـم، از همـين قـرار اسـت         به
  ].مقالة بعد حرف بزنيمدر

   
 


